
  

  منتشرة پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان »ميرويس ودان محمودي«پاسخ به نامة 

   رفيق عزيز ميرويس ودان محمودي،

الاتي در مورد ما را با دقت خوانده و سؤسازمان  كنگرة دومين مسروريم كه پيام .سازمان انقلابي افغانستان را بپذيريد درودهاي رفيقانة

مانه گوش فرا ييم و به آن صمقاي جنبش خود اهميت فراوان قائل هستنظرات رفكه به  سازمانيما به حيث  .آن مطرح كرده ايد

  .كنيد پيرايه مطرح مي را بي خودسخني با ما داريد و  نظرات خوشحاليم كه دهيم،  مي

خود قرار رهنماي عمل  را دونمائوتسه  ةانديش يزم،نماركسيزم، لني سازمان چپ و انقلابي؛ ةبه مثابسازمان انقلابي افغانستان  ،رفيق عزيز

براي رسيدن به سوسياليزم و گذار به هاي سخت انقلابي بيرون آمده است،  ي كه از پراتيك و آزمونوري انقلابيداده و در پرتو اين ت

نموده مطابق به آن برنامه، وضعيت مشخص كشور خود را تحليل  ،و درست اصولي ةبراي مبارز بايد لذا .كند كمونيزم جهاني مبارزه مي

ـ  ايم، وضعيت كشور خود را مستعمره دست آوردهه با تحليلي كه از شرايط و اوضاع كنوني ب .يمنمايسياست تعيين و اتخاذ  مشي و

كان ر و ملاوداها با همياري دولت پوشالي كه مركب از نمايندگان طبقات بورژوا كمپر امپرياليست آن كه در دانيم ميفيودالي  نيمه

هاي هار مذهبي با  و طالبان اين فاشيستكنند  سلاخي ميزير تيغ استعمار ترين شكل  فجيع باما را  هاي ستمديدة باشد، توده ارضي مي

  .دارند بر آنان تعدي روا ميدم توپ ساخته گوشت را  بخصوص دهقانان ها تودهمانند،  قساوت بي

حداقل آن به سر رساندن انقلاب دموكراتيك  دارد كه برنامة) حداقل و حداكثر( هبرناموضعيت، سازمان ما دو  همينبا در نظرداشت 
شعار ، لذا داردحداكثر قرار  در خدمت برنامة ماحداقل  برنامة .دهد حداكثر آن را انجام انقلاب سوسياليستي تشكيل مي ين و برنامةنو
  .كند د ديالكتيكي پيدا ميپيون» !در راه سوسياليزم، به پيش«با شعار » مرگ بر امپرياليزم«

ها  تاكتيكاين  ،و با تغيير شرايط و اوضاع دمي گيرتاكتيك هاي گوناگوني روي دست  ،براي هر برنامه سازمان انقلابي افغانستان
يژي براي سترات ها ها و ممد واقع شدن آن  تواند تغيير بخورد، اما چيزي كه در اين ميان واضح و روشن است، درست بودن تاكتيك مي

 در عين حال رابطة. كراتيك باشدوسياليستي و كار دموديالكتيكي ميان كار س تواند رابطة ها مي يكي از اين تاكتيك .باشد كلي مي
تاكتيك انقلابي روي دست گرفته  عنوانتواند به  نيز ميديالكتيكي ميان ترويج و تبليغ و رابطه ميان تبليغ سوسياليستي و دموكراتيك 

  . شود

ين كارها روي براي اجراي هر يك از ا اي كار سوسياليستي ما با كار دموكراتيك در شكل متفاوت است و وسايل جداگانه نبنابري
. عكس آنيا و  كار سوسياليستي را به فراموشي بسپاريمتوانيم  مينبه بهانة كار دموكراتيك شرايط كنوني ما در . شود دست گرفته مي

گيرد، كار دموكراتيك  دون صورت مي مائوتسه شعار ماركسيزم ـ لنينيزم، انديشة كار سوسياليستي كه با سازمان انقلابي افغانستان ضمن
در آنان نفود كند، به پيش هاي تهيدست ما مفهوم و قابل درك باشد و  خود را نه با اين شعار، بلكه با شعاري كه براي مردم و توده

  .ار سوسياليستي و دموكراتيك صحبت كنيمشود كه ما از ك ، و همين تفاوت سبب ميبرد مي



محكم گرفتن كار  .بزنداست كه چگونه كار سوسياليستي خود را با كار دموكراتيك پيوند  همينهنر يك سازمان انقلابي در 
تذكر چنانچه  .حذر نمايداشتباه جدي است كه بايد چپ انقلابي از آن سوسياليستي و رها كردن كار دموكراتيك و عكس آن، هر دو 

يكي از . يمو نه ميان آنها ديوار چين بكش هم سازيم قاطي بايدنه آنها را  ،نماييمديالكتيكي اين دو را نبايد هرگز فراموش  ، رابطةرفت
سپرد و كار دموكراتيك را مشغلة سوسياليستي را به طاق نسيان  در گذشته اين بود كه مبارزة افغانستانچپ اشتباهات جدي جنش 

  .جمهوري اسلامي خون داد اكبر براي كه زير بيرق االله دبيجا نبو ، لذاساخت اش مبارزاتي

ليوني حرف زدن از انقلاب و ماركسيزم و كمونيزم تنها و تنها هاي م بدون كار دموكراتيك در بين توده«با شما موافق هستيم كه ما 
ز انقلاب و باور داريم كه بدون ماركسيزم و حرف زدن ا سخت، اما »هيچگاهي جامة عمل نخواهد پوشيد نشان دادن سرابها مي باشد و
تواند و نه آنان را  ها را نجات داده مي نه تودههاي مليوني،  كار دموكراتيك در بين تودهولوژي پرولتري، پافشاري بر سوسياليزم و ايدي

انحراف، انحراف : شود پرولتري حاصل مي ولوژييچيزي كه از كار دموكراتيك بدون رهبري ايدبناء تواند،  رهبري و بسيج كرده مي
   .باشد مي و باز هم انحراف

ولوژيك قرار يدر خدمت كار ايد كار دموكراتيك ابزار سياسي است كه با گسترة وسيعتريكه  داردباور  سازمان انقلابي افغانستان
كمونيستها با . شود پيش برده ميبه ي كمونيستي ها گيرد، اما در ظاهر با زبان غير ماركسيستي و عدم كاربرد اصطلاحات و نقل قول مي

كه به تضاد عمده در هر دوره خدمت  كار دموكراتيك با اين.هاي بيشتري ببرند اين كار قادرند كه عقايد و نظرات خود را در ميان توده
صفوف حزب جذب  به بالاخره كهترين افرادي دست يابند  توانند درين گستره به شايسته ها مي كمونيستدر عين حال كند،  مي

  .     گردند

در دوران اشغال كه تضاد عمده ميان خلق و امپرياليزم است، بايد از لذا چون كار دموكراتيك در هر دوره شكل خاص خود را دارد، 
و اشغال استفاده شود تا در مخالفت با تجاوز ) كه خللي به پنهانكاري برساند بدون اين(تمام ابزارهاي تبليغاتي و تشكيلاتي دموكراتيك 

ها،  رسانهاي،  هاي پايه سازمانكمونيستي،  وان با نفوذ در تشكلات سياسي غيرت اين كار را مي. جنبش ضد امپرياليستي تقويت گردد
كرد و مواضع  ءرا افشا ناهاي امپرياليستي آن متجاوزان و سياست ؛انجام داد دهاتهاي در شورا هاي مختلف و ها، نشست ملاقات
  .امپرياليزم و تجاوز تقويت نمود مقابلرا در  ها تودهمتزلزل 

ب علني، شركت در پارلمان ساختن احزا و سكوت در مقابل جنايات آنان، اشغالگران و غارتگراننجوها، رفتن به قصرهاي اسازماندهي 
امريكا بايد حقوق بشر و دموكراسي «، »اكمه كندامريكا بايد جنگسالاران را مح«، »جهاني نياز ماست ةجامع«پوشالي با شعارهاي  و كابينة
كار دموكراتيك انقلابي نيست، فقط تثبيت پلوراليزم استعمارگران و اشغالگران  ...و» انتخابات لگدي بر پوزه جنگ سالاران« ،»بياورد
كار « خدمتازمان در بود س هست و م لال و گنگ شود وي زبان يك سازمان در مورد ماركسيزتجربه نشان داده است، وقت .است

كاستر اينجا و آنجا بريزد، اين گاه از تانك و گاه از كاماز و گاه هم از  ،منتظر معاشخورِ نفرة 100 ةقشل قرار بگيرد و مثل »دموكراتيك
ذا به شود، ل وده و با ختم پروژه بسترش جمع مياي ب همراه باشد، پروژه و فرمايش گري ار دموكراتيك بخصوص وقتي با علنينوع ك
  .خورد ها نمي تودهرهايي درد 

شعاري كه از مجراي . دموكراتيك ي و هم مبارزةسوسياليست هر دو نوع مبارزه است، هم مبارزة شعار نياز. به مسئله شعار اشاره كرده ايد
ما به حيث . شود فرياد ميخطرناكتر از شعاري است كه از مجراي دموكراتيك تر و  اساسيشود،  سوسياليستي و انقلابي بلند مي



كنيم و بعد اين شعار را در ميان مردم به شرطي كه ماهيت انقلابي و طبقاتي  بلند ميرا سازمان انقلابي، در قدم نخست شعار سوسياليستي 
نقلابي لنين در مورد شعار، شعار سوسياليستي، كار سوسياليستي و كار ا. بريم تر مي دلتعها، با زبان م آن تغيير نخورد با زبان توده

 انقلابي شعارهايهيچ چيز همانند اهداف و « :عملي كنيم درستي هرا ب توانيم آن حات جامع دارد كه ما در شرايط كنوني مييتوض
مبرم ماست كه از هر دو مسئله دفاع كنيم و اين تلفيق  ، وظيفةانگيز نيست كراسي براي بورژوازي و نوكران تزاريزم نفرتوسوسيال دم

. حزب غير علني مبارزه كنيم» كم بها دادن به نقش و اهميت«خواهد كه با هرگونه  علني است كه خصوصاً از ما مي كار علني و غير
تر، در موارد خاص و در چارچوب قانوني، دقيقاً يك ضرورت  تر، با معيارهاي متعادل ل كم اهميتيدفاع از موضع حزب در بارة مسا

 رها زده نشود، تا شكل تغيير يافتةنظر داشته باشيم تا سر و ته اين اهداف و شعا ه آن دقتخواهد تا نسبت ب است كه بخصوص از ما مي
دف تاريخي پرولتاريا را تحريف آنها نكاهد، و نيز دورنماي تاريخي و ه نبرد و از خصلت مبارزه جويانة مبارزه، محتواي آنها را از بين

  »...نمايدن

 داند كه  انقلابي مي پيگيرترين طبقةكارگر را  طبقة جمالاً بايد گفت كه سازمان انقلابي افغانستاندر رابطه به مسئله كارگران و دهقانان ا
پرولتاريا  توسطتواند مانع گرفتن اين مسئوليت خطير  دموكراتيك قرار بگيرد، كميت اندك اين طبقه نمي ـ س انقلاب مليبايد در رأ

هاي عظيم زحمتكشان، بخصوص دهقانان را حول  تواند توده خوردار است كه ميپرولتاريا از آن خصلت پيشروندة طبقاتي بر .شود
، ما به حيث يك سازمان انقلابي. برخوردار نيستنداز آن جمع كند، خصلتي كه دهقانان دموكراتيك  ـ اندازي انقلاب ملي خود براي راه

 ء بر بازوان ستبراين پيشاهنگي به هيچ صورت عدم اتكا. باشيم مي دانيم و مدافع ساير زحمتكشان خود را پيشاهنگ طبقة كارگر مي
دموكراتيك بلكه حتي در انقلاب  ـ متحد طبيعي و مطمئن پرولتاريا نه تنها در انقلاب ملي دهقان. تواند دهقانان تعبير شده نمي
  .رود سوسياليستي به شمار مي

كمونيست در هر دو كشوري  احزاب. نبوددهقان  ي پيشاهنگي طبقةچين و چه در ويتنام، هرگز به معناآغاز انقلاب از روستاها، چه در 
ر ما د. گفتند زميدند و خود را احزاب كارگري مير در نهايت براي ديكتاتوري پرولتاريا مي فيودالي و مستعمره، نيمه با جامعة

گاه هستيم، به اين خاطر زحمتكشان تهيدست آ دهقان طبقةبه اهميت و كميت ) ـ مستعمره نيمه فيودالي جامعة(افغانستانِ با عين شرايط 
دموكراتيك را بر سكوي پيروزي  ـ اين پرولتاريا است كه انقلاب ملي. دانيم ن پرولتاريا ميان مطمئدهقانان فقير را از متحد به ويژه

  .دبخش د به استعمار و استثمار پايان ميكند و با ديكتاتوري خو رساند و راه را براي سوسياليزم هموار مي مي

  .دست تان را رفيقانه مي فشاريم

  كميتة روابط خارجي

  سازمان انقلابي افغانستان

  


